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هفت آسمان از مفاهیمی است که در ادبیات دینی به کرات تکرار شده است. در آیات متعدد قرآن کریم این 

لفی از مخت هايتعریفها و تبیندر طول تاریخ، مفسران و اندیشمندان مضمون مورد اشاره قرار گرفته است. 

اند. در این میان اهل هیات و گروهی از اندیشمندان منظور از آسمان هاي هفت گانه هفت آسمان بیان کرده

را هفت سیاره می دانند. گروهی دیگر قائلند که هفت آسمان طبقات جوي محیط به زمین است و برخی نیز 

فت و در ادبیات عرب در هآنچه عدد هفت را عددي واقعی ندانسته و آن را فقط نشان گر کثرت می دانند؛ 

 هفتاد نیز بیان شده است.

ملاصدرا در تبیین هفت آسمان ابتدا یادآور می شود که شناخت این آسمان ها با ابزارهاي حسی و مشاهده  

اي امکان پذیر نیست و از همین رو دیدگاه برخی اهل هیأت را در این زمینه رد می کند و معتقد است که 

بر می آید. پس تنها می توان به طریق سمع، در ادراك امور سماوي ادراك امور سماوي تنها از عهده خالق آن 

اعتماد کرد. آن چه از آیات و روایات حاصل می شود، آن است که هفت آسمان تحقق دارد و دو جسم عظیم 

 1غیر از این آسمان هاي هفت گانه وجود دارند که می توانند عرش و کرسی باشند.

رآن در مراتب هستی، با عالم مثال مطابق است که موطن ملائکه عماله در اندیشه وي جایگاه هفت آسمان ق

است. ملاصدرا با استفاده از مضامین دینی موطن هفت آسمان را لوح محو و اثبات  و نفوس جزئیفلکی 

هاي امري خورد. موطن هفت آسمان یکی از موطننامد که تقدیرهاي علمی به نحو مثالی در آن رقم میمی

 شود.هاي امري، فعل خداوند محسوب میرود و فعل موطنشمار میخداوند به 

 

 ضرورت بحث

 1- »فعۀ الرصد و الحس علی ما هو مسلک التعلیمیین، ناقصۀ فی ادراك الامور السماویۀ، بل لایحیط به الا مبدئها و منشئهام ان طریقل 
فوجب الاقتصار فیها علی طریقۀ السمع، فانها تدل علی تحقق سبع سماوات و تحقق جسمین عظمین غیرها: احدهما العرش و الاخر 

قم،  ،راتفسیر ملاصد صدرالمتالهین، ؛».ان لم یکن المراد بهما العقل الکلی و النفس الکلیۀ، او اللوح و القلم، او القضا و القدر -الکرسی
 .293، ص2ج ه ش،1364ر، انتشارات بیدا

                                                            



که قرآن مطابق علوم زمان خویش سخن گفته واز این  این است  قرآن شده دربارهمطرح هاي شبهه یکی از

علم  توسط هابطلان آن با پیشرفت علوم رو، مطالب علمی آن ممکن است مطابق واقع نباشد و به مرور زمان

ه امروزه است کبطلمیوسی بحث هفت آسمان واعتقاد به نظام .یکی از مطالب مورد استناد ایشان گردداثبات 

مانی شناسی با کتب آسمسئله هفت آسمان یکی از مطالب چالشی بین کیهان در بطلان آن تردیدي نیست.

د. انبه اظهار نظر پرداختهاست. که از دیرباز مطرح بوده و دانشمندان و مفسران کتب آسمانی در مورد آن 

اند. (سروش، بشر و بشیر، روزنامه مخالف علم و موافق هیئت بطلمیوسی دانسته آن را برخی معاصران

  )1386/ 20/12 کارگزاران،

 خوریم:بر می  مکررسوالات  این نمونه بهومشاوره  مراکز پاسخگوییهاي سایتدر 

طبقه اشاره شده است، زیرا در آن زمان آسمان را هفت طبقه تصور می کردند (بر مبناي هیات  هاي هفتانبه آسم ر قرآن بارهاد 

 "ه بیشتر.بطلمیوسی) و حضرت محمد(ص) هم همان را از علوم می دانسته که مردم آن زمان می دانستند ن

گفته خدا ابتدا زمین را آفریده و سپس آسمان را همچون سقفی بالاي سر شما قرار داده و  29بقره آیه  سوره درمستقیما  قرآن"یا این که  

آن زمان بدان اعتقاد داشتند). درست مثل ساختن خانه که  درهیات بطلمیوسی همان که آن را به صورت هفت طبقه مرتب کرده است (

سقف در آخر زده می شود. آیا این نشانه هم سطح بودن اطلاعات و معلومات پیغمبر(ص) با مردم زمان خودش نیست؟ آیا با این گفته 

 "قرآن که هیچ باطلی در قرآن راه نداره، منافاتی نداره؟

 

 

 هفت آسمان در آیات و روایات

 
به صورت مفرد » سماء«واژه  .ت و روایاتی که در مورد آسمانهاي هفتگانه وارد شده اند بسیار زیادندآیا

مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است. اما آن  188السموات) -مرتبه و جمع (سموات 120سماء) -(السماء
 هفت آیه برهفتگانه.اردچه در این گفتار موضوعیت دارد، آیاتی است که به نحوي به هفت آسمان اشاره د

)ودو 12؛الطلاق:15نوح:؛3؛الملک:12فصلت:؛86مومنون:؛44؛الاسراء:29(البقره:تصریح دارد. ها بودن آسمان
 )12: و النبأ17(المومنون: دارد.به طور غیر مستقیم دلالت  آیه

سی بخواهد  اگر  سمانهاي هفتگانه روایات مربوط به  ک شد. ند کتابی حجیم کیکجا جمع  را آ د  حدو خواهد
جلد از کتاب بحارالانوار درباره آســمان و جهان اســت و اگر کســی بخواهد حرف نهایی را در این باب  10

جلد روایت را مورد پژوهش جدي قرار دهد و افزون بر آن ، باید با علم فیزیک نوین   10بزند باید تمام این 

http://www.porseman.org/q/show.aspx?id=107061
http://www.porseman.org/q/show.aspx?id=107061
http://www.porseman.org/q/show.aspx?id=107061
http://www.porseman.org/q/show.aspx?id=107061
http://www.porseman.org/q/show.aspx?id=107061
http://www.porseman.org/q/show.aspx?id=107061


سیر ای        ، شد.تف شنا با سفه و عرفان نیز به حد کافی آ ست و اکثر   فل سانی نی  ن گونه آیات و روایات نیز کار آ
                             .مفسرین از تفسیر شایسته این گونه آیات و روایات فرومانده اند

   عبارتنداز: دنآیاتی که به هفت آسمان اشاره دار

  )12فصلت،  »(فَقَضیهن سبع سماوات فی یومینِ و اَوحی فی کُل سماء امَرها« -1
 »فرمود) مقرّر و( وحى را) آسمان( آن کار آسمانى هر در و د،ریآف روز دو در آسمان هفت بصورت را آنها هنگام این در«   

این آیه اشاره دارد که خداوند متعال پس از آفرینش آسمان هاي هفت گانه امر خویش را در هر آسمان   

 ساخت. جاري

 

السماء فسَواهنَّ سبع سماوات وهو بکُِلِّ شیَء علیم هو الذي خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوي الی  -2

 )29:البقره(

 

من فُطُورٍ الَّذي خَلَقَ سبع سماوات طباقًا ما تَرىَ فی خَلْقِ الرَّحمنِ من تَفَاوت فَارجِعِ الْبصرَ هلْ تَرىَ  -3

 )  3:الملک(

 
 ) 15:نوحألََم تَرَوا کَیف خَلَقَ اللَّه سبع سماوات طباقًا(  -4
 

5-»ى اللَّهخَلَقَ الَّذ عسب اتوسم نَ وضِ منَّ الأَرثْلَهتَنزَّلُ مرُ یَنَ الأمنهیأَنَّ  بیرٌ وقَد ءَلَى کُلِّ شیع وا أنََّ اللَّهَلمَتعل

 )12(الطلاق،  ». اللَّه قَد أحَاطَ بکُِلِّ شیَء علمْا
 ».و..آیدمى فرود پیوسته آنها میان در او فرمان را؛ آنها همانند نیز زمین از و آفرید، را آسمان هفت که است کسى همان خداوند«

قرآن کریم تصریح دارد که خداوند متعال پس از آفرینش آسمان هاي هفت گانه، امر خویش را در این آیات 

امري، اراده خویش را محقق  جاري می سازد و توسط این عوالمِ -یکی پس از دیگري -موطن  هفت آسمان 

 می سازد.

ن من شیَء إلاَِّ یسبح بِحمده ولَـکن لاَّ تَفْقَهونَ تسَبِیحهم تسُبح لَه السماوات السبع والأَرض ومن فیهِنَّ وإِ -6

  )44:الاسراءإنَِّه کَانَ حلیما غَفُورا (

 ) 86:المومنونقُلْ من رب السماوات السبعِ ورب الْعرْشِ العْظیمِ ( -7

  

8-»نَا ونَیب قکَُمعاً فَوادا سبد12(النبا،  ».ش(  

  »!کردیم بنا محکم) آسمان( هفت شما فراز بر و« 



 
 9- ینَولنِ الْخَلْقِ غَافا کُنَّا عمقَ وطَراَئ عبس ُقَکمَخَلَقْنَا فو َ17المومنون:﴿ لَقد﴾ 

 

حامل امر الهی آن چه از این آیات قرآن کریم بر می آید آن است که آسمان محل قرار ملائکه اي است که 

  هستند و تدبیر امر الهی به دست آنها است.

ده، (السج ».االلهُ الَذيِ خَلقَ السموات و الارض و مابینهما .....یدبرِ الامَر منَ السماء الیَ الارضِ ثُم یعرُج الیه«-10

 )5و4

  ».صعود می کند خداوند متعال امر را از آسمان تا زمین تدبیر می کند و سپس به سوي آن«

این آیات پس از اشاره به خلقت آسمان ها و زمین، به تدبیر امر از آسمان به زمین و بازگشت امر به 

سمت خداوند اشاره دارد. هر چند در این آیه فقط از آسمان ها نام برده شده و عدد آن بیان نشده، 

نیز بر هفت آسمان تطبیق داده می لکن از قرینه آیات دیگر که اشاره به عدد هفت دارند، این آیه 

 شود. 

 

بحث شده است که جهت رعایت اختصار تنها به بیان  ي هفتگانهدرروایات متعددي از آسمان و آسمان ها

 :شودنمونه اکتفا می سه

جایگاه هفت آسمان و نسبت آن با زمین،ابتدا دو دستشان را باز  (ع) براي تبیینگویدامام رضا راوي می-1  

 بۀٌقُ علَیها السماءالدنْیا و الدنْیا الْأَرض هذه «کرده و سپس دست راست را بر دست دیگر قرار داد و فرمودند: 

و ضۀُ الْأَریقَ الثَّانفَو اءما سنْیالد اءمالس ۀُالثَّانا یقَهۀٌ فَوقُب و ضثَۀُ الْأَرقَ الثَّالفَو اءمۀِ السیالثَّان و اءمثَۀُ السالثَّال 

 السابعِۀُ ماءالس و السادسۀِ السماء فَوقَ السابعِۀُ الْأَرض و فَقَالَ السادسۀَ و الْخَامسۀَ و الرَّابعِۀَ ذَکَرَ حتَّى قُبۀٌ فَوقَها

 ینَهنَّب الْأَمرُ یتَنَزَّلُ مثْلَهنَّ الْأَرضِ منَ و سماوات سبع قَولُه هو و السابعِۀِ السماء فَوقَ الرَّحمنِ عرْش و قُبۀٌ فَوقَها

ا وإنَِّم باحرِ صَالْأم ِص النَّبی و ولىَ هع هجضِ والْأَر ا ونْزلُِ إنَِّمرُ یَنْ الْأمقُ منْ فَونِ میب اتومالس ینَ وض1»الْأَر 

 2»الکُْرْسی جوف فی مخْلُوقٍ منْ فیهمِا ما و الْأَرض و السماوات «َمی فرمایند:  (ع)امیرالمومنین -2

ترجمه: این زمین دنیاست و آسمان دنیا گنبدي بر آن است. و زمین دوم بالاي آسمان دنیا است. آسمان دوم نیز مانند گنبدي بر فراز آن -1
م. و (زمین دوم) است. زمین سوم بر فراز آسمان دوم است و آسمان سوم گنبدي بالاي آن است. همین طور است چهارم و پنجم و شش

سپس فرمود: زمین هفتم بالاي آسمان ششم است و آسمان هفتم گنبدي بر فراز زمین هفتم است. عرش خداوند بالاي آسمان هفتم قرار 
دارد و این همان کلام پروردگار است: هفت آسمان و زمین نیز مانند آنها. امر [خداوند] بین آنها نازل می شود. و صاحب امر رسول 

                                                            



با امام صادقهشام بن حکم این روایت را از پرسش و پاسخی -3 γ  سألََ ما فی الزِّنْدیقُ سألََ«نقل می کند: 
 الْأَرض و الْقمَرِ قَبلَ الشَّمس و اللَّیلِ قَبلَ النَّهار خَلَقَ نعَم فَقَالَ اللَّیلِ قَبلَ النَّهار فَقَالَ السلَام علَیه اللَّه عبد أَبا

 خَلَقَ ثُم خَلَقَ ءشیَ کُلِّ منْ أَکْبرُ الکُْرْسی و الْأَرض و السماوات فَحشَاه الکُْرْسی خَلَقَ ثُم ...... السماء قَبلَ
 3العْرْش فَجعلَه أَکْبرَ منَ الکُْرْسی»

 4تاریخچه: 

) نقل می کند و علامه طباطبائى در ذیل آیه نتیجه می 15قرآن کریم هفت آسمان را از کلام نوح (نوح/ 

گیرد که مشرکین معتقد به هفت آسمان بوده اند که نوح به وسیله این مطلب با آنان احتجاج می کند. پس 

ود و مسیحیت مطرح بوده معلوم می شود مسئله هفت آسمان قبل از اسلام بلکه قبل از پیدایش ادیان یه

 است. 

در کتاب مقدس نیز به صورت متعددى سخن از آسمان گفته شده است گاهى آسمان مادى و گاهى آسمان 

 روحانى که خارج از این دنیاست و در آنجا قداست و سعادت برقرار می باشد.

 کند. و محل مخصوص حضرت اقدس الهى است. و حضرت مسیح یا پسر انسان از آنجا نزول می

خاخامهاى یهود بر این عقیده اند که هفت آسمان هست سه تا از آنها هیولائى (یا جسمانى) است و چهار تا 

 »ر. ك: جمیز هاکس، قاموس کتاب مقدس، ماده آسمان. «روحانى می باشد. که ملائکه و مقدسین در آنجا ساکنند. 

 5؟مقصود از سماءچیست 

ادیق و معانى متعددى از آن اراده می شود. و لذا در لغت، علم و مفهوم جامعى است که مص» سماء«کلمه 

 قرآن با مقاصد و معانى متفاوتى بکار رفته است:

(به معناى بلندى) است و اصل آن از آرامى و سریانى و عبرى » ومس«از ریشه » سماء« لغتالف: در 

 1404الوفاء، ، بیروت، موسسهبحارالانوارمحمد باقر مجلسی، » است و امر از میان آسمان ها و زمین ها نازل می شود. خداست که بر زمین
 .74، ص57ه ق ، ج

 – 3، ص55محمد باقر مجلسی، ج» آسمان ها و زمین و آن چه در میان آن دو است مخلوق هایی در میان کرسی هستند.«ترجمه:  -2 
  – .138، ص1ه ق، ج 1380، تهران، چاپخانه علمیه، تفسیر العیاشیمحمد بن مسعود عیاشی، 

 
پرسید که آیا روز قبل از شب است. حضرت در پاسخ فرمودند: بله، [خدا] روز را قبل از شب خلق  γملحدي از امام صادق «ترجمه:  -۳ 

کرد و خورشید را قبل از ماه و زمین را پیش از آسمان.... سپس کرسی را خلق کرد و آسمان ها و زمین را در اطراف آن قرار داد و کرسی 
 .78، ص57محمد باقر مجلسی، ج» ا آفرید که بزرگ تر از کرسی است.از هر آن چه خدا خلق کرده بزرگ تر است. سپس عرش ر

 مقالھ نجوم درقرآن،محمدعلی رضایی اصفھانی-٤ 
 ازمقالھ آقای رضایی اصفھانی ۱۰مطالب تاصبیشتر -٥ 

                                                            



و به معناى بالا و برتر (فوق) است. آسمان هر چیزى، بالاى آن چیز را گویند. و حتى برخى  6(شیمیا) است.

  7لغویین ادعا کرده اند هر بالایى نسبت به پایین آن آسمان و هر پایین نسبت به بالاى آن زمین است.

 آسمان این گونه تعریف شده است: فیزیک جدیدب: در 

  8»دنما که زمینه دیدن سیارات و ستارگان است.] و گنبپدیده اى نابوده [معدوم«

 

بطور به کار نرفته است ؛  و در یک مصداق واژه سماء(آسمان) در قرآن کریم همواره به یک معنی پ: آسمان در قرآن: 

 :کلى آسمان در قرآن در دو مفهوم مادى (حسى) و معنوى به کار رفته است

 يالف. آسمان ماد

معناي مادي آن بکار برده است که مصادیق و به وارد واژه ي سما (آسمان) را قرآن کریم در بسیاري از م

 معانی متعددي از آن اراده می شود از جمله:

این معنا موافق معناى لغوى آسمان است و براى نمونه آیه زیر معناى بالا (جهت بالا):  به) . آسمان (سما1

 اند:را مثال زده

ها فْفَرع و لُها ثابِتَأص ماء24ابراهیم/ « ی الس « 

 » همانند درخت پربرکت و پاکیزه که ریشه آن در زمین ثابت و محکم است و شاخه هاى آن به آسمان کشیده شده«

2طراف زمین یعنى جایى که ابرها قرار گرفته اند و هوا در آن است. مثال:ا . آسمان به معناى جو 

 » 9ق/ « و نَزَّلْنا منَ السماء ماء مبارکاً 

 »و از آسمان آب مبارکى را فروفرستادیم«

 تَبارك الَّذي جعلَ فی": مثال:استمراد فضاي بالاتر از جو که . آسمان به معناى مکان سیارات و ستارگان3

 » 61فرقان/ «  "السماء برُوجاً و جعلَ فیها سراجاً و قمَراً منیراً

 » ها مقرر داشت و در آن چراغ روشن خورشید و ماه تابان را روشن ساخت.بزرگوار آن خدائى که در آسمان برج«

سلَ الشَّمعجا ویهِنَّ نُوررَ فَلَ الْقمعجا (  ورَاج16:نوحس ( 

 ب. آسمان معنوي: 

 254، ص 5ج ، ش1371، تهران، 1حسن مصطفوى، التحقیق فى کلمات القرآن الکریم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ -٦ 

 ش، ماده سماء 1332مفردات، راغب اصفهانی، المکتبه الرضویه، تهران،  -۷ 
 87 -86، ص 8ر. ك: بینات، سال دوم، شماره  -۸

                                                            



 استاد مصباح یزدى،« آن مرتبه بالاتر نازل می شود. آسمان به معناى عالم فوق ماده است که همه هستى از  

 که محل تدبیر امور عالم است.» 236 -234معارف قرآن، ص 

روزیتان و آنچه به شما وعده داده می شود (که » «22ذاریات/ «  مثال: و فی السماء رِزقکُُم و ما تُوعدونَ

 »ظاهرا بهشت منظور است) در آسمان قرار دارد.

 »اوست که امر عالم را از آسمان تا زمین تدبیر می کند.«            » 5سجده/ «  یدبرُ الْأمَرَ منَ السماء إلَِى الْأَرضِ « 

 ؟) چیستمقصود از سبع (هفت  

  :رودکلمه سبع (هفت) در عربی به دو صورت به کار می 

 رود. به کار میالف. هفت به معناي عدد مشخص و معین که در ریاضیات 

رود و معناي کنائی آن به کار می» هفت«ب. هفت به معناي نماد کثرت؛ چرا که گاهی در عرب کلمه  

 (تعداد زیاد و کثیر) مراد است. براى مثال در قرآن می خوانیم:

س هدعنْ بم هدمرُ یحالْب و رةٍَ أَقْلامنْ شَجضِ می الْأَرأَنَّ ما ف لَو زیِزٌ وع إنَِّ اللَّه اللَّه ماتکَل تدرٍ ما نَفحۀُ أَبعب

یمکو اگر هر درخت روى زمین قلم شود و آب دریا به اضافه هفت دریاى دیگر مداد گردد » «27لقمان/  « ح

 »باز نگارش کلمات خدا ناتمام بماند همانا خدا را اقتدار و حکمت (بی پایان) است.

در اینجا بیان کثرت است و اگر صدها دریا هم باشد براى نگارش » هفت دریا«مراد از روشن است که  

 کلمات خدا کافى نیست.

تر به که آنچه صحیحدر مورد این تعبیر که در قرآن آمده یعنی آسمان هفتگانه مفسران نظرات مختلفی دارند 

رسد، این است که مقصود از سماوات سبع همان معنى واقعى آسمان هاى هفتگانه است ، تکرار این نظر می

عبارت در آیات مختلف قرآن نشان مى دهد که عدد سبع در اینجا به معنى تکثیر نیست ، بلکه اشاره به 

 همان عدد مخصوص است.

می تواند تعداد زیادترى آسمان  طنطاوى بر آن است که عدد هفت در آیات هفت آسمان واقعى نیست و

وجود داشته باشد.و ریشه تعیین عدد هفت همان افکار یونانیان است که از علماى اسکندریه به ارث رسیده 

زحل) به دور  -مشترى -مریخ -خورشید -زهره -عطارد -که نه فلک را قائل بودند که هفت عدد آنها (ماه

فلک نهم مبدأ حرکت (فلک اطلس) بوده است این افکار  زمین می چرخند و فلک هشتم جایگاه ثوابت و

د. قرآن و عرش و کرسى ش» سماوات سبع«که از طریق فارابى و بوعلى به ما رسیده است باعث تطبیق با 

در حالى که در علوم جدید حدود ششصد سیاره بسیار کوچک میان مریخ و مشترى یافته اند. که بزرگترین 



میل قطر دارد.پس اگر خدا فرمود که هفت آسمان هست منافاتى ندارد که  500نام دارد که » سرس«آنها 

تعداد بیشترى آسمان وجود داشته باشد. و عدد قید نیست. و این عدد هفت در قرآن دلیل بر انحصار تعداد 

   9آسمانها نیست.

هفت را ه عدد شدت اشکال کرده اند که این سخنان خلاف ظاهر آیات قرآن است کبه طنطاوى به البته  

 10معین می کنند.

 

 »حینشار صدرا ودیدگاه «

شود که  است. وي ابتدا یادآور میدر تبیین هفت آسمان به نکات بسیاردقیق ولطیفی تفطن یافته  ملاصدرا
شناخت این آسمان ها با ابزارهاي حسی و مادي امکان پذیر نیست و تنها با تمسک به قرآن و حدیث است 

د کنحقیقی آن دست یافت.از همین رو دیدگاه برخی اهل هیأت را در این زمینه رد می که میتوان به جوهره
توان به طریق سمع، در آید. پس تنها میو معتقد است که ادراك امور سماوي تنها از عهده خالق آن بر می

ن تحقق ادراك امور سماوي اعتماد کرد. آن چه از آیات و روایات حاصل می شود، آن است که هفت آسما
  دارد و دو جسم عظیم غیر از این آسمان هاي هفت گانه وجود دارند که می توانند عرش و کرسی باشند.

الاقتصار فیها  فعلم ان طریقۀ الرصد و الحس علی ما هو مسلک التعلیمیین، ناقصۀ فی ادراك الامور السماویۀ، بل لایحیط به الا مبدئها و منشئها فوجب« 

 11 علی طریقۀ السمع، فانها تدل علی تحقق سبع سماوات و تحقق جسمین عظمین غیرها: احدهما العرش و الاخر الکرسی- ».

و لوح  12)برزخ(شمارد که مطابق با عالم مثالکه عماله و نفوس جزئی میهفت آسمان را موطن ملائ ملاصدرا
 است. محو واثبات 

اما به تفصیل، مراد خویش را از  13تعبیر کرده،» السماء الدنیا«ملاصدرا به رغم آن که گاهی از هفت آسمان به  
 براي ما بیان نکرده است.طبقات هفت آسمان و ارتباط آن با آسمان مادي مرئی 

ر.ك: پژوهش در اعجاز قرآن، دکتر محمد علی رضایی )نقل به مضمون  (؛46، ص 1تا، ج ر.ك: تفسیر الجواهر، طنطاوي جوهري، دار الفکر، بی -۹ 
 142ـ  126، ص 1همان، ج  اصفهانی،

 .226ر. ك: دکتر محمد صادقى، زمین و آسمان و ستارگان از نظر قرآن، ص  -۱۰ 

 .293، ص2ه ش، ج1364، قم، انتشارات بیدار، تفسیر ملاصدراصدرالمتالهین،  -۱۱ 
 
است ؛ موجودات مثالی (برزخی ) رنگ ومقدار را دارا ،در عین غیر مادي بودن برخی از آثار ماده مثل شکل   )عالم مثال (برزخ -۱۲ 

 .شباهتی به موجوداتی دارند که ما در خواب می بینیم

صدرالمتالهین، اسرارالایات،، تهران ، انجمن  -29ه ش، ص 1363، تهران، موسسه تحقیقات فرهنگی، مفاتیح الغیبصدرالمتالهین،  -۱۳ 
م  1981، بیروت، دار احیاء التراث، چاپ سوم، ی الاسفار الاربعهالحکمه المتعالیه فصدرالمتالهین،  -68ه ش ص 1360حکمت و فلسفه، 

 .38، ص7ج

                                                            



هفت گانه و طبقات آن مطرح سوره فصلت مبحثی را در باب آسمان هاي  12مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه 

 وبه نحوي تبیین  بلکه با دیدگاه صدرا مطابقت دارد نه تنها کهمی سازد 

 چنین می فرماید: » السماوات السبع«و همچنین » السماء« درباره. وي توضیح آن است

همین آسمان » السماء الدنیا«نخست آن که آن چه از آیات قرآن کریم به دست می آید آن است که منظور از "

 بالاي سر ماست که نجوم و کواکب در آن قرار دارند.

ه در طبقاتی قرار دارند که نزدیکترین اند کجسمانى خلقت جزو همه هفتگانه، آسمان هاى دوم آن که این 

آنها به ما همین آسمان دنیاست که بدان اشاره شد. البته قرآن به توصیف شش آسمان دیگر نپرداخته به جز 

 ها در طبقاتی در امتداد یکدیگر هستند.آن که این آسمان

 ه و سیارات نیست. سوم آن که منظور از آسمان هاي هفت گانه، افلاك و کواکب همچون خورشید و ما 

چهارم آن که آن چه به ما رسیده مبنی بر این که آسمان ها مساکن ملائکه اند و این ملائکه از آن جا با امر 
الهی نازل می شوند، سپس نامه هاي اعمال را از این مسیر به سمت خدا می برند و همچنین این که آسمان 

 امور که ندارد دلالت این از بیش از آنها نازل می شود، درب هایی دارد که بر کفار باز نمی شود و ارزاق
 جسمى هر نبی ما که ارتباطى نظیر ارتباط و تعلق این اینکه اما. دارند آسمان ها با ارتباط و تعلق نوعى مزبور

همان طور که بیان شد،  14» ندارد. آن بر دلالتى هیچ روایات و آیات باشد، بوده بینیم،مى جسم آن مکان با
علامه طباطبایی در تعریف خود از آسمان و آسمان هاي هفت گانه نقطه اشتراك پر رنگی با صدرالمتالهین 

کواکب و نجوم نیستند و به صورت طبقه  و هفت گانه جسمانی هستندآیداین که آسمان ها دارد. به نظر می
طبقه در امتداد یکدیگرند و موطن ملائکه هستند، از اشتراکات اندیشه ملاصدرا و علامه طباطبایی از آسمان 

 .هاي هفت گانه است
 

ظام ن باآسمان هاي هفت گانه عدم انطباق در تفسیر تسنیم درباره نیز آیت االله جوادي آملی(حفظه االله) 

 نگارد:این گونه می بطلمیوسی

آسمان هاي هفت گانه قرآن، غیر از هفت آسمان هیات پیشینیان است؛ زیرا اول این که آنها قائل به نُه فلک «
مریخ، مشتري و  بودند و دوم این که هفت فلک اول را مرکز ستارگان سیار، مانند شمس، قمر، زهره، عطارد،

لک نهم، یعنی اطلس را بی ستاره و آخرین فلک به شمار و فلک هشتم را مرکز ستاره هاي ثابت و ف زحل

. همچنین در این زمینه 370و369ه ق ص1417، قم،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، 17، جتفسیر المیزانسید محمد حسین طباطبایی،  -۱٤ 
 136م، ص1999النعمان، ، بیروت، الرسائل التوحیدیهرك: سید محمد حسین طباطبایی، 

 

                                                            



کردند، ولی ظاهر قرآن این است که همه ستارگان یاد می» معدل النهار«و » فلک الافلاك«آوردند و از آن می
ما این ستاره ها را زیور  »وزینَّا السماء الدنْیا بمِصابِیح وحفْظًا« در آسمان اول است. چنان که می فرماید:

نزدیکترین آسمان ها به شما قرار دادیم. پس در میان آسمان هاي هفت گانه، آسمانی که به ما از آسمان هاي 
دیگر نزدیک تر است با کواکب ثابت و سیار مزین است. اما موقعیت و کیفیت آسمان هاي شش گانه دیگر 

  15»آن کریم به صراحت بیان نشده استدر قر

 

  »بررسی وتحلیل«   

 

  ؟مجردمادي یا  آسمانهاي هفتگانه)الف 

برخی از مفسرین معتقدند که این آسمانهاي هفتگانه ، آسمانهاي مادي هستند و هر کدام ، آن را به گونه اي 

به  اهراظ درباره آسمان هاي هفت گانه دیدگاه هاي مختلف بعد از بیان تفسیر نمونه مولفان توجیه کرده اند.

قرار  در آن سیارات و ثوابت و کرات آسمانی که تمام اظهار میدارند: تمایل یافته ومادي بودن آسمانها 

 است بیرون ما امروز علمى ابزارهاى و ما دید دسترس از که دارد وجود دیگر آسمان شش و اول سماندارند،آ

 16 .و مجموعا هفت عالم را به عنوان هفت آسمان تشکیل مى دهند

. در این نظریه نیز برخی گفته اند که اندمعرفی کردهعوالمی مجرد(غیرمادي )  رااین آسمانها  دیگربرخی 

آسمان اول مادي و شش آسمان دیگر مجرّدند ؛ ولی برخی دیگر ، همه آسمانهاي هفتگانه را مجردّ (غیر مادي 

ی ) دانسته اند ؛ ولی عده اي ) دانسته اند. همچنین برخی ، این آسمانها را فقط آسمانهاي مثالی (برزخ

 دیگرگفته اند: برخی از آسمانهاي هفتگانه برزخی و برخی دیگر فوق برزخی و مربوط به عالم عقولند .

 و در بررسی آیات و روایات مربوط به آسمانها چنین به نظر می رسد که در برخی موارد آسمانهاي مادياز 

 .مراد استآسمانهاي معنوي و مجرد(غیر مادي)  برخی موارد

 ذیل این دیدگاه را تایید میکند: آیات  دقت در سه

 ) 29(شوري:رٌ ومنْ آیاته خَلْقُ السماوات والْأَرضِ وما بثَّ فیهمِا من دابۀٍ وهو علىَ جمعهِم إذَِا یشَاء قَدی-1

 

 .615، ص2ج ه ش ،1383، قم، نشر اسراء ،  4، چاپتفسیر تسنیمجوادي آملی، عبداالله،  -۱٥ 
 .167، ص1ه ش، ج1374، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ، تفسیر نمونهناصر مکارم شیرازي -16 

                                                            



 دابۀٍ من ماء فمَنْهم من یمشی علَى بطْنه ومنْهم من یمشی علَى رجِلَینِ ومنْهم من یمشی علَى واللَّه خَلَقَ کُلَّ -2

 )  45:النورأَربعٍ یخْلُقُ اللَّه ما یشَاء إِنَّ اللَّه علىَ کُلِّ شیَء قَدیرٌ ( 

 )26:جمالنالسماوات لَا تغُْنی شَفَاعتُهم شَیئًا إلَِّا من بعد أَن یأْذنََ اللَّه لمن یشَاء ویرْضَى (وکَم من ملکَ فی  -3
ان فرشتگ از طرف دیگروپس آسمان مادي است که دابه از آب خلق شده و در آسمان پراکنده گردیده  از آنجا

  .آسمان ما با آسمان فرشتگان فرق دارد نظر میرسدبنا براین به نیز در آسمانها مسکن دارند، 
صد قابل ر و مجرد آسمانهاي هفتگانهتعدادي از  قطعاًکه  میشود طانیز استنب صدراکلام مجموع  از  

 البته.ندکتعبیر می "السموات العلی"که قرآن از آن به  باشدمینبوده و موطن ملائکه عماله با ابزار مادي 

 :نویسدصدرا چنین می.نه عقلی اندبه وجود مثالی ها مجرداین آسمان

 السماوات ملکوت یف المقربین....الواقعۀ السابقین مرتبۀ دون النفوس مرتبۀ مرتبتهم ملکوتیین عبادا السماوات طبقات فی الله إن« 

 فی الوالهون هلعظمت النوریۀ بقلوبهم المستشعرون لوحیه الباطنۀ بأسماعهم المستمعون لأمره بذواتهم المطیعون لأنهم سبحانه الله

 أمرهب یأتمرون یؤمْرُونَ ما یفْعلُونَ و أمَرهَم ما اللَّه یعصونَ لا و تمردا لا و خلافا یستطیعون لا إنهم حیث و جلاله و جماله ملاحظۀ

 و دبراتهمت و سکناتهم و حرکاتهم یکون المکرمون العباد فهؤلاء یترکه حسبما   و یفعله حسبما یفعلون بل بنهیه ینتهون و

  17»بالحق کلها تصوراتهم

هاي مادي نیز وجود دارد که محل ستارگان ونزول باران است و قرآن از آن به آسمان یا آسمان هم چنین  

 تعبیر میکند. "السماءالدنیا"

بیر عمقصود خویش را از این تاما است. تعبیر کرده» السماء الدنیا«گاهی از هفت آسمان به  ملا صدرا نیز 

 روشن نکرده است. دو احتمال میتوان داد:

 است.آسمان مادي  "السماءالدنیا"ازمنظور هاي مادي داشته است. به بیان دیگر آسمان یا آسمان نظر به-1

 اند.مادي آسمانهاي هفتگانه از نظر وي یک یا تعدادي ازبنابراین 

چنانکه عالم عقل  ماده احاطه و تفوق دارد به آن آسمان دنیا اطلاق شده است.از آنجا که عالم مثال بر عالم -2

 تفوق دارد. بر عالم مثال احاطه و

 رسد احتمال اول رجحان داشته وبا ظاهر کلام وي سازگارتر است.البته به نظر می

  دو معنا استعمال یک لفظ در)ب 

، الشواهد الربوبیه فی مناهج السلوکیههمچنین ر.ك: صدرالمتالهین،  . 396-395، ص6، ج، الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعهصدرالمتالهین -۱۷
 .352ص

                                                            



م در قرآن هنیز سراج  قرآن است چنانکه یبلاغ صناعتهايیک لفظ در دو معناي مادي و معنوي ازاستعمال   

 به معناي مادي در مورد خورشید هم درمورد پیامبر اسلام(ص) به کار رفته است: 

 )46:احزابوداعیا إِلَى اللَّه بِإذِْنه وسرَاجا منیرًا (

 )16:نوحوجعلَ الْقمَرَ فیهِنَّ نُورا وجعلَ الشَّمس سرَاجا ( 

 .لذا به نظر می رسد که بین این دو گونه روایات و آیات باید جمع کرد 

رسید: پ ایشان ازکه  کسیدر پاسخ گاه در خود روایات نیز بین این دو مطلب جمع کرده اند. امیرالمؤمنین(ع)
در این روایت  18"به اندازه برد چشم و دعاي مظلوم "فرمودند: ؟آسمان چه اندازه استفاصله بین زمین و 

حضرت علی(ع) حکم هر دو آسمان را بیان فرمودند. یعنی فاصله آسمان محسوس تا زمین به اندازه برد 
 بینایی انسان است و فاصله آسمان معنوي تا زمین به اندازه برد دعاي مظلوم است.

جمع میان این دو حکم از آن جهت « ی در جمع بین این دو گونه آیات و روایات فرموده اند: علامه طباطبای 
وحیدي رسائل ت»(نسبت ظاهر و باطن است. است که آن دو در حقیقت با یکدیگر متّحدند و نسبت میان آنها ،

 )189؛ ص 

ن کریم ، آسمانهاي جسمانی همچنین فرموده اند:ظاهر این است که همه آسمانهاي هفتگانه مورد نظر قرآ 
هستند ؛ که به صورت طبقه طبقه قرار گرفته اند و تنها آسمان زیرین که آسمان قابل مشاهده ماست داراي 

ت آسمانهاي هفتگانه محل رفت و آمد ملائکه معرّفی شده استاره می باشد. لکن از آنجا که در آیات و روای
کوتی . براي ملائکه هفت عالم ملین آسمانها یک نحوه ارتباط استا و هاند می توان نتیجه گرفت که بین ملائک

 باط دارند.وجود دارد که غیر مادي بوده و با این آسمانها یک نحوه ارت

  العلیلسمواتا-ج

   

وزینَّا السماء الدنْیا « ده است.به وسیله چراغهایی زینت داده ش است کهآسمان دنیا، هفت آسمانیکی از 

کلمه دنیا اسم تفضیل از مصدر دنو به معنی نزدیکتر است و بنابراین  . )12(فصلت:»بمِصابِیح وحفْظًا

ر نزدیکتر و دستیابی به آن آسانتا هاي دیگر به مآسمانی که از آسماننزدیکتر،  آسمانالسماءالد نیا میشود 

 .است

 ۹۳، ص۵۵؛ج۱۳۹و ص ۸۸،ص۱۰بحارالانوار ،ج-۱۸ 
                                                            



که مأمن فرشتگان است، السموات العلی می باشد. البته در قرآن فقط یک بار آنهم  نام شش آسمان دیگر، 

در سوره طه این اسم نام برده شده و قرآن بطور مستقیم آن را بعنوان مکان فرشتگان ذکر نکرده اما از آنجا 

ت سموالرآن از اکه در جاهاي دیگر از فرشتگان بعنوان ملأ اعلی یاد کرده به احتمال بسیار زیاد، منظور ق

العلی همان مأمن فرشتگان می باشد.قرآن کریم نه در این آیه و نه در جاهاي دیگر،راجع به اینکه آسمانهاي 

اء وزینَّا السم«فرشتگان چه جور جاهایی هستند،اطلاعاتی به ما نداده ولی در باره آسمان دنیا گفته است: 

 ». الدنْیا بمِصابِیح وحفْظًا

 

 عالم مثالد)

است و عالم مثال نامیده می شود. اولین » تجرد برزخی«میان عالم عقل و عالم ماده عالمی است که ویژگی آن 

کسی که عالم مثال را در فلسفه مطرح ساخت، شهاب الدین سهروردي است. سهروردي عالم مثال را عالمی 

در آن مقررند. وي در کتاب حکمه الاشراق می گوید: می داند که در آن مثُل معلقه قرار دارند و ملائکه مدبره 

 .19»المدبرة الملائکۀ و المعلّقۀ المثل فیه  البرازخ عالم غیر آخر عالم ...وجود «

ملاصدرا عالم مثال را بر دو قسم مثال متصل و مثال منفصل می داند. عالم مثال منفصل همان عالم مستقل از 

 20ده است اما عالم مثال متصل همان عالم خیال انسان است.انسان و موجود میان عالم عقل و ما

پس از آن که امر خداوند متعال در عالم عقول مقرر گشت، نمی تواند بی واسطه در عالم اجسام انجام شود، 

زیرا تدبیر و تاثیر، نیازمند مناسبت است. از همین رو عالم مثال بینابین عالم عقول و عالم اجسام محقق است 

طریق آن، امداد به عالم اجسام برسد. عالم مثال، عالمی روحانی و جوهري نورانی است که شبیه عالم که از 

 ماده است از آن جهت که محسوس مقداري است و از جهت تجرد و روحانیت به عالم عقول شبیه است.

  صدر المتالهین از بیان عرفا استفاده می کند و عالم مثال را این گونه تبیین می کند:

 کونه من الجسمانى بالجوهر شبیه نورانى جوهر من روحانى عالم عندهم المثالى العالم و«

 ى،عقل بجوهر لا و مادى بجسم لیس و نورانیا، کونه من المجرد بالجوهر و مقداریا، محسوسا

 ).243ه ش، ص 1373، تصحیح هانري کربن، چاپ دوم، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، حکمه الاشراقشیخ الاشراق،  -۱۹ 

 
 -132، قم، انتشارات بیدار، بی تا، ص، الحاشیه علی الهیات شفاءصدر المتالهین –. 495 – 494، ص المعادالمبدا و صدر المتالهین،  -۲۰ 

 . 242ه ش، ص 1387، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، چاپ سوم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، سه رسائل فلسفیصدر المتالهین، 

                                                            



 له لب غیرهما یکون ان و بد لا الشیئین بین برزخ هو ما کل و بینهما؛ فاصل حد و برزخ لانه

 21».عالمه یناسب ما منهما بکل یشبه جهتان

ملاصدرا پس از تثبیت عالم مثال منفصل، این عالم را محل تقرر نفوس افلاك می داند و همچنین این عالم 

در حقیقت در اندیشه وي عالم مثال، قواي خیالی نفس کل و  را مطابق با هفت آسمان قرآن معرفی می کند.

 بیعیۀالط بالأجرام تعلقت الکلیۀ النفس«عالم ماده، بدن آن محسوب می شود. ملاصدرا در این باره می گوید:

 22»القوي و الطبائع و النفوس من

 

 مدبرههفت آسمان و ملائکه -ه)

در آسمان هاي هفت گانه دنیا مشغول تدبیر امور عالم  در اندیشه صدرا نفوس افلاك، ملائکه اي هستند که

ماده هستند. این ملائکه نائبان و نمایندگان خداوند متعال در هفت آسمان اند که به ملائکه عماله مشهورند. 

این ملائکه داراي هویت نفسی اند و به همین اعتبار، تدبیر امور عالم مادون را برعهده دارند که در تعابیر 

 خوانده می شوند. 24»مدبرات امر«و  23»مدبرات علویه«ا ملاصدر

 بامره المسخّرة تعالى اللّه باذن العمالۀ الملکوت عالم هو القدر لوح عالم اى العالم هذا و«

 25»الاسباب تهیئۀ و المواد باعداد العالم لامور المدبرة

از این رو  26و آسمانی متعلق است.ملائکه عماله داراي هویت نفسی فلکی اند و نفس آنها به اجرام فلکی 

 نامیده می شوند.» نفوس منطبعه فلکیه«

نی و از جوهري نورانی است. از آن جهت که محسوس مقداري است، شبیه به عالم مثال نزد اهل عرفان، عالمی روحا«ترجمه:  --۲۱ 
جوهر جسمانی است و از آن جهت که نورانی است به جوهر مجرد شبیه است. عالم مثال جسم مادي و جوهر عقلی نیست؛ زیرا عالم 

واقع می شود و غیر از آن دو می باشد. بلکه مثال برزخ و حد فاصل بین آن دو جوهر است. هر آن چه برزخ باشد به ناچار بین دو شیء 
، مجموعه رسائل فلسفیصدر المتالهین، » آن برزخ دو جهت دارد که آن چه مناسب عالم برزخ است به هر کدام از آن دو شباهت دارد.

 .448ه ش، ص  1375تصحیح حامد ناجی اصفهانی، تهران، انتشارات حکمت، 
 .295، ص6، جفی الاسفار الاربعه الحکمه المتعالیهصدرالمتالهین،  -22 
 .397، ص6، جالحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعهصدرالمتالهین،  -23 
 ) می باشد.5(نازعات/» فاَلمدبرِات اَمرا«. این تعبیر برگرفته از آیه 215، صالمبدا و المعادصدرالمتالهین،  -24 
 .151، صمجموعه الرسائل التسعهصدرالمتالهین،  -25 
 العالم الحمص فى ینظر ان لهم کالحاحب نقیبا سماء کل فى السبع السموات فى نقباء و نوابا لهم یجعلوا ان الولاة لهؤلاء اللهّ امر ثم « -26 

 باءالنق الکواکب هذه اجسام اللهّ جعل و أمَرهَا سماء کُلِّ فی أَوحى و تعالى قوله هو و به یامرونهم و الولاه هؤلاء الیهم یلقى بما العنصرى
 فیه یسبح کافل نقیب لکل ایضا جعل و واحد منهما کلّ فى السبع السموات هذه فى انزلها و نفسانیا ارواحا فیها نفخ و مستدیرة نیرة اجساما

 بنور یهعل الاستشراق و العالم حوادث فى التصرف لهم کان اذ للمراکب کالجواد لهم هى الخوارج و کالتداویر الحرکه السریعۀ الافلاك من

                                                            



ملائکه عماله قواي خیالی نفس کل اند و با تدبیر و اراده نفس کل، عهده دار امور عالم ماده اند؛ همانند قواي 

ا ب خیالی انسان که تحت تسخیر نفس ناطقه و اوامر قلبی خویش است. تفاوت هویت نفسی ملائکه عماله

 نفس کل در آن است که نفوس عماله، جزئی و مثالی اند اما هویت نفس کل یک حقیقت کلی و عقلی است. 

عقل کل یا روح اعظم به جهت بساطتش، محل حقایق عقلی بسیط است و نفس کل به اعتبار ذات بسیطش 

یز محل نفوس اش، محل حقایق عقلی مفصل است. هفت آسمان قرآن نو همچنین به لحاظ هویت نفسانی

پس از  27جزئی و حقایق جزئی و مثالی است. بنا براین اولین چیزي که خدا خلق کرده است، عقل کل است.

آن نفس کل و سپس هفت آسمان قرآن تحقق دارد. خداوند متعال امر خویش را در این عوالم یکی پس از 

دیگري جاري می سازد و توسط این عوالم امري، اراده خویش را محقق می سازد. چنان چه در قرآن کریم 

 آمده است:

 »ى اللَّهخَلَقَ الَّذ اتاومالس و ضالْأَر ا وا ممنَهیتَّۀِ فىِ بامٍ سَأی ى ثُمتَواس لىرْشِ عْا  العکُملَ م 

 28»لَیهإِ یعرُج ثُم الْأَرضِ إلِى السماء منَ الْأمَرَ تَتَذَکَّرُونَ، یدبرُ فَلَا أَ  شَفیعٍ لَا و ولىِ من دونه من

آسمان بدان مشغول اند، بر اساس حقایقی است که توسط ملائکه موجود آن چه ملائکه عماله در عالم هفت 

در عالم عقل یا همان عقول بر لوح ملائکه عماله یا همان نفوس افلاك نگاشته می شود. حقایق کلی در موطن 

عقول و مفارقات محفوظ است و مصادیق همین حقایق کلی توسط عقول بر نفوس عماله منقوش می گردد. 

این نفوس می نگارند، نقوش جزئی مثالی است که مشخص به اشکال و هیات هاي معین و مقارن آن چه بر 

 29با اوقات و اوضاع معلوم هستند.

 شى فوتهمی فلا مرة لیلۀ و یوم کل فى المملکۀ على بهم تدور افلاك على یشتمل فلک للکل و الالف على یزیدون اعوان و سدثه لهم و اللهّ
 – 151. همچنین ر.ك: همان، ص329، صمجموعه الرسائل التسعهصدرالمتالهین، » الارض و السموات تلک من اصلا اصلا المملکۀ من

، تعلقیات المولی علی النوري، تصحیح محمد خواجوي، 4، ج، شرح اصول کافیصدرالمتالهین – 61، صاسرار الایاتصدرالمتالهین، 
. در اندیشه ابن سینا پس از ذات واجب تعالی، ملائکه 191و  189ه ش ص 1383پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 

ه عقول نامیده می شوند و پس از این مرتبه ملائکه روحانی اي وجود دارند که نفوس خوانده می شوند و روحانی و مجرد وجود دارند ک
به ملائکه عماله مشهورند و پس از آن نیز مرتبه اجرام سماوي است. سپس در مرحله آخر ماده تحقق می یابد که صورت هاي مختلفی می 

 .435ص ه ق،1404، قم، مکتبه آیه االله مرعشی نجفی،الشفاء (الاهیات)پذیرد. شیخ الرئیس ابن سینا، 
تعبیر خلق عالم عقل از سوي خداوند تعبیر تسامحی است چه آن که ملاصدرا عالم عقل را از لوازم ذات و جزء صقع ربوبی می داند،  -27 

 که این عالم از مقتضیات ذات خداوند است.
 استیلا] قدرت[ عرش بر گاه آن آفرید، هنگام شش در است، دو آن میان که را آنچه و زمین و آسمانها که است کسى خدا «ترجمه:  -28 

 کندمى دارها زمین، تا] گرفته[ آسمان از را] جهان[ کار گیرید؟نمى پند هم باز آیا نیست شفاعتگرى و سرپرست او از غیر شما براى یافت،
 .5و4السجده، ». رودمى بالا او سوى به] آن گزارش و نتیجه[ گاه آن

 .151، صمجموعه الرسائل التسعهصدرالمتالهین،  -29 

                                                            



بر اساس دیدگاه صدرالمتالهین، نفوس افلاك در حوادث عالم ماده دخل و تصرف دارند و به نحو تحریک و 

عقول به نحو ایجادي و افاضه صورت بر عالم دانی اثر تسخین بر آنها تاثیر می گذارد نه به نحو ایجاد. عالم 

و مفارقات بر می آید نه از عالم نفوس. عقول، صورت و جوهر اشیاء را  می گذارد و افاضه صورت از عقول

ایجاد می کنند اما تغییر و تبدیل هایی که در عالم ماده صورت می گیرد به وسیله نفوس و ملائکه هفت آسمان 

 30است.

ك به نحو تحریک و تسخین بر عالم ماده تاثیرگذارند. تسخین در لغت به معناي گرم کردن است نفوس افلا

اما در اصطلاح، ملاصدرا معنایی عام را در نظر دارد. به عنوان مثال هرگاه انسان خشمگین و غضبناك می 

فس بلکه از سوي نشود، بدنش گرم می شود که البته این گرماي بدن توسط عامل خارجی پدید نیامده است 

انسان در بدن پدیدار شده است. همچنین است زمانی که برودت و سرما، اعضاي بدن انسان را به دلیل به 

وجود آمدن ترس و مانند آن فرا می گیرد. در حقیقت نفوس افلاك نیز این گونه بر عالم ماده اثر می گذارند؛ 

به صورت زلزله و مانند آن در عالم ماده رخ می مانند هنگامی که نفس فلکی غضبناك می شود، این غضب 

نماید. بنابر این نفوس افلاك به نحو تحریک و تسخین در حوادث عالم ماده تاثیرگذارند نه به نحو ایجاد 

اشیاء. ملاصدرا کل عالم را بر مثالِ انسان کبیر می داند به طوري که عالم ماده، بدن انسان کبیر است و عالم 

مدبرِّ این انسان کبیر محسوب می شود. همچنان که نفس انسان بر اعضاي بدن خویش  نفوس افلاك نفسِ

 31اثرگذار است، این نفس مدبر بر بدن خویش به نحو تحریک و تسخین اثر می گذارد.

خداوند متعال امر خویش را بر ملائکه عماله القاء می کند و آنها را به امر خویش دستور می دهد. در حقیقت 

وند توسط عقول بر ملائکه عماله نگاشته می شود و این ملائکه بر اساس حقایق منقوش، دست به امر خدا

 کارند و به تدبیر امور عالم ماده مشغولند. 

 بر همین مطلب اشاره دارند 33»الْأَرض إلَِى السماء منَ الْأمَرَ یدبرُ« ، 32»أمَرَها سماء کُلِّ فی أَوحى«آیاتی مانند: 

 و به روشنی از این آیات بر می آید که تدبیر امور عالم ماده در عالم هفت آسمان انجام می گیرد.

اند که شیفته جمال و جلال خداوندند. تمام ملائکه عماله که در ملکوت آسمان ها واقع اند، بندگانی والامرتبه

حی الهی را تمام و کمال می حرکات، سکنات، تصورات و افکارشان فقط براي خداست. به گونه اي که و

شنوند، مطیع محض حق تعالی هستند و هرگز خلاف و تمردي از آنها سر نمی زند. از همین رو صدرالمتالهین 

 .191، ص4، جشرح اصول کافیصدرالمتالهین،  -30 
 .396، ص6، جالحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعهصدرالمتالهین،  -31 
 .12فصلت،  -32 
 .5السجده،  -33 

                                                            



 و أمَرَهم ما اللَّه یعصونَ لا «ٌو 34»مکْرمَون عباد:«می خواند و آیاتی همچون » عبادا ملکوتیین«این ملائکه را 

 36را ناظر به این ملائکه هفت آسمان می داند.35»ؤْمرُونَی ما یفعْلُونَ

 
 لوح محو و اثبات (هفت آسمان قرآن)و)  

این . در اندیشه ملاصدرا عالم مثال همان عالم هفت آسمان قرآن است که موطن ملائکه عماله فلکی است

 زنندعالم ماده رقم می ملائکه با هویت نفسی خویش امور عالم ماده را بر عهده دارند و قدر عینی را در

 فرماید: خداوند در قرآن کریم می 

»حى وکُلِّ فی أَو ماءرَها سَو 12فصلت: »( أم (»ُربدرَ یَنَ الْأمم ماءضِ إِلىَ السالْأَر )« :5السجده( 

. را به انجام رسانندبدین معنی که خداوند متعال امرش را بر ملائکه هفت آسمان نازل می کند تا آنها این امر  

در حقیقت آسمان هاي هفت گانه قرآن، آسمان هاي تقدیري است که ملائکه موجود در آن امور عالم ماده 

 را می گردانند. 

. ر.ك: 29، صه ش 1363یابد.( صدرالمتالهین، عالم هفت آسمان قرآن، موطنی است که قدر در آن تحقق می

حقایقی که در عوالم برتر به صورت معقول کلی بود، در این عالم ) آن 151، صه ق1302صدرالمتالهین، 

قیقت یابد. بنابر این آن حشود و آن حقیقت عقلی، تقدر مثالی میشود و به تقدیر جزئی تبدیل مینازل می

عقلی که به نحو جمعی و اندماجی در عالم عقل وجود داشت در مرتبه نفس کل تنزل پیدا می کند و به 

شود. سپس در عالم هفت آسمان قرآن یا همان عالم مثال، تقدر مثالی و جزئی مفصل تبدیل می حقیقت عقلی

یابد. نقوش جزئی که مشخص به اشکال معین و مقارن با اوقات و اوضاع معلوم هستند، در این عالم شکل می

عالم ماده عینی  ) در آخرین مرحله، آن قدر علمی و مثالی در61، صه ش1360می گیرند. (صدرالمتالهین، 

 )572-571ه ش، ص1380می شود و تحقق خارجی می یابد.( رك: کاشانی، 

 .26الانبیاء،  -34
 .5التحریم،  -35 

 ملکوت یف المقربین....الواقعۀ السابقین مرتبۀ دون النفوس مرتبۀ مرتبتهم ملکوتیین عبادا السماوات طبقات فی الله إن« -36 

 لعظمته یۀالنور بقلوبهم المستشعرون لوحیه الباطنۀ بأسماعهم المستمعون لأمره بذواتهم المطیعون لأنهم سبحانه الله السماوات

 ونَیؤمْرُ ما یفْعلوُنَ و أمَرهَم ما اللَّه یعصونَ لا و تمردا لا و خلافا یستطیعون لا إنهم حیث و جلاله و جماله ملاحظۀ فی الوالهون

 سکناتهم و رکاتهمح یکون المکرمون العباد فهؤلاء یترکه حسبما یترکون و یفعله حسبما یفعلون بل بنهیه ینتهون و بأمره یأتمرون

همچنین ر.ك:  . 396-395، ص6، ج، الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعهصدرالمتالهین» بالحق کلها تصوراتهم و تدبراتهم و

 .352، صالشواهد الربوبیه فی مناهج السلوکیهصدرالمتالهین، 

                                                            



 )21الحجر: »( معلُومٍ بِقَدرٍ إلاَِّ نُنَزِّلُه ما و«فرماید: خداوند متعال در قرآن کریم می

 ئی به صورتیابد، یعنی قدر جزاین آیه به این مطلب اشاره دارد که قدر معلوم است و پس از آن تنزل می

اق دانند که اتفحقیقت علمی براي ملائکه عماله در عالم هفت آسمان معلوم است. در حقیقت این ملائکه می

 مشخص در زمان خاص باید در عالم ماده رخ دهد.

ه 1363(صدرالمتالهین،  ملاصدرا با استفاده از تعابیر دینی، عالم هفت آسمان را لوح محو و اثبات می نامد.

حقایق موجود در لوح محو و اثبات به صورت حقایق جزئی است که برخی از آنها محو و برخی  )40ش، ص

اثبات می شوند. از این رو است که این عالم را عالم محو و اثبات می نامند. به همین سبب است که ملاصدرا 

ه 1363(صدرالمتالهین، هفت آسمان می داند. )را ناظر به همین عالم39(الرعد: » یثْبتِ و یشاء ما اللَّه یمحوا«آیه 

 – 295، ص6م، ج1981صدرالمتالهین،  – 126ه ش، ص1354صدرالمتالهین، – 396ش، ص

 )50ه ش، ص1387صدرالمتالهین،

لوح محو و اثبات محل نفوس جزئی یا همان ملائکه مدبر آسمان هاي هفت گانه است. این ملائکه داراي 

ی، تغییر و تجدد راه دارد. روشن است، تغییر در هویت نفسی به دلیل هویت نفسی اند و در هویت نفس

تعلقش به ماده امکان پذیر است. بنابراین تغییر و تحولی که در لوح محو و اثبات رخ می دهد، به سبب وجود 

 همین ملائکه نفسی است.

الم ند؛ زیرا عالم عقل، عحقایقی که در عالم عقل محقق هستند از هرگونه تبدل، تغیر، نسخ و تحریف مصون ا

ثبات و تجرد است. اما هنگامی که همین حقایق به عالم هفت آسمان افاضه می شوند، امکان تغییر در آنها 

) زیرا این عالم 351ه ش، ص1360صدرالمتالهین، -191، ص4ه ش، ج1383پدید می آید؛( صدرالمتالهین،

سد این است که نفس کل با وجود این که در عالم موطن نفوس است. نکته اي که در این مقال به ذهن می ر

عقل مستقر است، اما از جهتی تغییر و تحول در آن راه می یابد که این مساله با ثبات و تغییرناپذیري عالم 

 عقل متناقض نیست. 

زیرا نفس کل از آن جهت که ذاتش جوهري عقلی است و در ارتباط عقول محض می باشد، بدون شک 

و ثابت و باقی است. به همین سبب است که لوح محفوظ در آن تحقق می یابد. اما از سوي دیگر تغییرناپذیر 

نفس کل داراي هویت نفسانی نیز می باشد و با عوالم مادون یعنی عالم مثال و عالم ماده در ارتباط است و 

 وجیه است.نفسش به این عوالم متعلق است. به همین سبب، پدید آمدن نوعی تغییر در آن قابل ت

در اندیشه ملاصدرا آن دسته حقایق مثالی که در عالم هفت آسمان محقق است بر اساس حقایقی است که 

توسط ملائکه موجود در عالم عقل بر لوح ملائکه عماله یا همان نفوس افلاك نگاشته می شود. بنا براین آن 



محفوظ یا نفس کل نگاشته می شود  حقایق و صور عقلی که در قلم اعلی یا عقل کل موجود است، بر لوح

و سپس بر هفت آسمان یا همان لوح محو و اثبات منقوش می گردد. پس از آن نیز تقدیرهاي عینی در عالم 

) چنان چه در قرآن کریم 126ه ش، ص1354(صدرالمتالهین، � ماده رقم می خورد و به حقیقت می پیوندد.

 ) 5السجده: » ( الْأَرض إلِىَ ماءالس منَ الْأمَرَ یدبرُ«آمده است: 

 وارتباط آن بانظام بطلمیوسی هفت آسمانز) 

در طول تاریخ، مفسران و اندیشمندان تفسیرها و تعریف هاي مختلفی از هفت آسمان بیان کرده اند. در این 

 ،خورشیدکه می دانندهفت فلک بطلمیوس میان گروهی از اندیشمندان منظور از آسمان هاي هفت گانه را 

می کردند وکرسی و عرش نیز به را حمل ) مریخ، مشتري و زحل، عطارد، زهره( ماه و سیارات پنجگانه

 یب جاي فلک ثوابت و فلک الافلاك را می گرفتند.ترت

همان فلک نهم یا  )17حاقه/  (ۀٌ)(و یحملُ عرشْ ربک فوَقَهم یومئذ ثَمانی ق) بیان داشت که عرش در قرآن 428 -370. بوعلى سینا (1

 رسائل ابن سینا، «فلک الافلاك هیئت بطلمیوسى است. او افلاك هشتگانه را همان ملائکه اى می دانست که عرش را حمل می کنند. 

 کند. او سعى کرد بدین وسیله بین کلام الهى و هیئت بطلمیوسى جمع» .426، ص 2به نقل از التفسیر و المفسرون، ج  129 -128ص 

محمد باقر  «ق) متکلم و منجم مشهور مسلمان تلاش کرد تا عدد افلاك را از نه، به هفت تقلیل دهد.  672 -597. خواجه طوسى (2

 »، کتابخانه مسجد جعفرى (قیطریه) تهران، بى تا.8بهبودى، هفت آسمان، ص 

» إِلَى السماء فَسواهنَّ سبع سماوات  ثُم استوَي«  بقرهسوره  29ق) محدث مشهور شیعه در مورد آیه  1111. علامه مجلسى (ره) (م 3

نوشت: هفت گانه بودن آسمانها منافاتى با نه گانه بودن آنها که در علم نجوم، ثابت شده است، ندارد، زیرا آسمان هشتم و نهم در زبان 

 چاپ دار الکتب الاسلامیۀ)، (5، ص 57بحار الانوار، ج  «دینى، به کرسى و عرش تعبیر شده است. 

« 

. حاج ملا هادى سبزوارى در کتاب شرح منظومه خویش  فلک هشتم را کرسى و فلک اطلس (فلک نهم) را همان عرش می داند. و 4

 »(انتشارات دار العلم) 269شرح منظومه، قسمت فلسفه، ص « علّت این امر را جمع بین عقل و شرع می داند. 

 -مشترى -مریخ -خورشید -زهره -عطارد -همان هفت فلک (قمر ورا با هیئت بطلمیوسى . امام فخر رازى نیز آسمانهاى هفت گانه 5

 ».156، ص 1تفسیر الکبیر، ج  «است.  تطبیق داده زحل)

ى است. که برخى فوق برخ . شیخ قاسمى در تفسیر محاسن التأویل می گوید که آسمانهاى هفت گانه در قرآن همان سیارات هفت گانه6

 .380به نقل از التفسیر العلمى فى المیزان، احمد عمر ابو حجر، ص  5877/ 16، 1970محاسن التأویل، طبع عیسى الحلبى،  «قرار دارد. 

 

،  نه تنها تحت تأثیر هیئت بطلمیوسی نیست بلکه برعکسبه دلایل زیر قرآن کریم در مباحث کیهان شناسی 

 :که هیئت بطلمیوسی را به چالش کشیده است اولین کتابی است



مسلمانان در دوره خلافت الف) هیئت بطلمیوسی در زمان نزول قرآن کریم براي اعراب شناخته شده نبود. 

راهیابی این هیئت به بلاد اسلامی تقریباً مقارن با زمان امام و آشنا شدند  عباسیان با هیئت بطلمیوسی

ت بطلمیوسی ، طبقات بالا علتّ پیدایش طبقات پایین هستند لذا در این ب) در هیئ صادق(ع) بوده است.

او خدایی است که همه آنچه را : «29هیئت نیز خلقت آسمانهاي بالاتر مقدم بر آفرینش زمین است. بقره آیه 

در زمین وجود دارد، براي شما آفرید سپس به آسمان پرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود 

 ».او به هر چیز آگاه است و

ج) در هیئت بطلمیوسی آسمانها قابل خرق و التیام نیستند. طرفداران این هیئت معتقد بودند که شکافته 

 شدن افلاك محال است ؛ در حالی که قرآن کریم به صراحت از شکافته شدن آسمان سخن می گوید.

( »شود، و وعده او شدنى و حتمى است.ـــ و آسمان از هم شکافته مى السماء منْفَطرٌ بِه کانَ وعده مفعْولاً .«

 )18المزمل : 

 )1الانفطار:»(إذَِا السماء انْفَطَرَت . ــــ آن زمان که آسمان از هم شکافته شود.« 

ود و همچون روغن مذاب . ــــ در آن هنگام که آسمان شکافته شفإَذَِا انشَْقَّت السماء فَکانتَ وردةً کَالدهان«

 )37الرحمن:»( گلگون گردد.

»( ریزد.گردد و فرومىشکافد و سست مىو انشَْقَّت السماء فَهِی یومئذ واهیۀ. ــــ و آسمان از هم مى« 

 )16الحاقۀ:

 )1الانشقاق:»( . ـــــ در آن هنگام که آسمان شکافته شود.إذَِا السماء انْشَقَّت«

اولاً آسمانها نه طبقه اند نه هفت طبقه و ثانیاً همه طبقه ها غیر از طبقه نهم داراي هیئت بطلمیوسی د) در 

اجرام سماوي است. در حالی که اولاً آسمان در قرآن ، هفت طبقه است و ثانیاً در قرآن کریم آسمان اول 

عطارد در فلک اول ، زهره در فلک دوم ، ماه در فلک سوم ، (جایگاه تمام اجرام سماوي معرّفی شده است. 

خورشید در فلک چهارم ، مریخ در فلک پنجم ، مشتري در فلک ششم ، زحل در فلک هفتم وستارگان در 

اطلس می گویندخالی از فلک هشتم قرار دارند که آن را فلک ثوابت می نامند. و فلک نهم که آن را فلک 

  ).ستاره است

یئت بطلمیوسی خود اجرام حرکت ندارند بلکه آنها چسبیده به فلکند و فلک است که حرکت می ه) در ه

 خورشید هستند که حرکت می کنند. کند اما در قرآن کریم خود ماه و 

 

کیهان شناسی قرآن کریم نه هیئت زمین مرکزي بطلمیوسی را قبول دارد ؛ نه هیئت خورشید مرکزي کپرنیک 

یوتنی را که می گوید همه سیارات همراه با خورشید بر گرد نقطه اي فرضی می چرخند. از را ؛ و نه هیئت ن

نظومه شمسی است که نه در وسط خورشید بلکه در درون نظر فیزیک نیوتنی این نقطه فرضی ، نقطه ثقل م



ده ه شدر قرآن کریم از حرکت خورشید ، ماه و زمین سخن گفتخورشید و نزدیک به پوسته آن است. لذا 

ولی هیچگاه گفته نشده که زمین به گرد خورشید می چرخد یا خورشید به گرد زمین ؛ کما اینکه گفته نشده 

می کرد معلوم می شد که سخن خدا  لاگر قرآن کریم چنین مطلبی را نقکه ماه به گرد زمین می چرخد. 

چرخند. اگر معادله حرکت  نیست. چون با نظر دقیق علمی هیچکدام از این اجرام به گرد یکدیگر نمی

انبساطی همه اجرام بعلاوه حرکت موجدار خورشید به گرد مرکز کهکشان راه شیري و حرکت انتقالی زمین 

به دور خورشید و حرکت ماه به گرد زمین به کامپیوتري داده شود تا مسیر واقعی این اجرام ترسیم کند در 

د هم نمی چرخند. همانطور که از روي زمین چنین به آن صورت معلوم می شود که هیچکدام این اجرام گر

نظر می رسد که خورشید بر گرد زمین می چرخد ، از بیرون زمین نیز چنین به نظر می رسد که زمین به 

گرد خورشید می گردد. اما اگر از خارج کهکشان راه شیري به صحنه نگاه شود در آن صورت مشاهده می 

چرخند. لذا قرآن کریم درباره این اجرام جوري سخن گفته که هم نمیشود که هیچکدام اینها به گرد

 هیچگاه نقض نمی شود. 

 :نتیجه    

از آنجا که ممکن است مقصود از واژه آسمان در اصطلاح قرآن و اصطلاحات علمى متفاوت باشد (مثلا یکى 

ن گزاره گفت که تعارضى بیآسمان معنوى بگوید و یکى فضاى خالى یا جایگاه کرات آسمانى) پس نمی توان 

 شناسى وجود دارد. هفت آسمان قرآن با یافته هاى علوم کیهان

آسمان  ده است و قرآن ادعا می کند هفتشهنوز هفت آسمان کشف ن ،شناسى ادعا می کند علوم کیهان   

ت عارض اسنمی توان گفت دو گزاره فوق م» آسمان«احتمال اشتراك لفظى واژه پس با توجه به  وجود دارد.

و اگر هم هر دو (علم و دین) یک معنا را از آسمان اراده کنند بازهم علم، وجود آسمانهاى هفت گانه را نفى 

نمی کند بلکه آنها را اثبات نکرده است. اما قرآن از طریق وحى خبر از وجود آنها می دهد پس ممکن است 

 ت برسد.آینده آسمانهاى دیگرى کشف شود و گزاره دینى به اثبادر 

اینها پاره اي از نظریات بود که بیان شد ؛ ولی واقع مطلب این است که هنوز فهم قطعی در مورد هفت  

آسمان براي بشر امروزي حاصل نشده است ؛ و هنوز این بحث نیاز به کنکاش جدي و فراگیر دارد. ولی 

ست. امید این موضوع نیز کار آسانی نیمتأسفانه در این باب کار تحقیقی چندانی نشده است و البته تحقیق در 

 .است که نسل هاي بعدي به این کار مهم و سخت اقدام نمایند
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